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گزارشگفت وگو

گفت وگو با سيامك آقايي به بهانه تجديد انتشار 
مجموعه صوتي -تصويري »يادباد«

ما دانش مدون موسيقي نداريم

بخش اول اين گفت وگو روز چهارشنبه منتشر شد. 
موضوع گفت وگو خلأ فضاهاي ريتميك در موسيقي 
رديف دستگاهي بود. سيامك آقايي توجه ويژه يي 
به اين مساله دارد. اينك بخش پاياني گفت وگو با 

سيامك آقايي پيش روي شماست.

  اين جريان پيشرويي كه شما به آن اشاره 
مي كنيد محدود به چند اسم خاص و چند اثر 

شاخص است. 
بله چون بحث ديگري هم مطرح است؛ مساله 
عرضه و تقاضا. تقاضاي چنين چيزي وجود نداشته 
در نتيجه خالقان و مجريان امر هم اين ضرورت را 
حس نكرد ه اند. انگار هر دو طرف راضي بودند. 
شما موسيقي گل ها را نگاه كنيد بيش از هزار اثر با 
يك فرم تقريبا مشخص و ساز بندي كاملا آشنا 
مدام تكرار شده. يعني به مدت بيست و چند سال 
يك فرم ثابت تكرار شده و مخاطب فراوان خود 
را هم داشته است. فرمي كه شايد كند و خموده به 
نظر بيايد ولي تقاضا داشته و ادامه پيدا كرده است. 
 و جالب اينكه همه بداهه نوازي اين چند صد اثر 
شش هشتم است. ياد استاد مشكاتيان افتادم كه 
هميشه از اينكه تمام اشعار ايراني شش و هشت 
هستند، شاكي بود. مشكاتيان از نخستين كساني 
بود كه سعي كرد از اين فضاها فاصله بگيرد و كار 
متفاوتي انجام دهد. در چهارمضراب هايش تنوع 
ريتم زياد است. مثلا تصنيف الا يا ايها الساقي را 
خيلي ريتميك اجرا كرده است. )با آهنگ شش 
و هشت خود شعر مي خواند و بعد با ريتمي كه 
مشكاتيان ساخته مي خواند. تفاوت اين دو بسيار 
است(. يعني ريتم آن هفت تايي است. يك دو سه/ 
يك دو/ يك دو )اين سيكل را تكرار مي كند( يك 
هجا اضافه كرده و آن را كش داده است. مشكاتيان به 
اين بحث توجه خاصي داشت و آن را خوب درك 
كرده بود حتي در قطعات صرفا سازي اش اين مساله 
نمود دارد. يكي از وجوه متمايز آثار ساده و گيراي 
مشكاتيان اتفاقا در همين جاست. او به اين فكر 
كرده بود كه چرا پنج دقيقه را با يك ريتم ثابت برود 
و به خاطر همين شكست ريتم در آثارش نسبت به 
ديگر آهنگسازان اين حوزه بيشتر است، تا جايي 
كه به نوعي شاخص كارهاي وي بدل شده است. 
آثار و قطعاتي از قبيل بيداد، چكاد، چهار مضراب 
شورانگيز، مخالف، دل انگيزان، خسرو و شيرين و... 

كه از اين ضرورت موسيقي بهره فراوان برده است. 
  آيا با همين چند اسم و تجربه خاص مي توان 

موسيقي ايراني را در اين زمينه موفق دانست؟!
تمام حرف من اين است كه ما دانش مدوني 
برآمده از همين حدود يك قرن تلاش موفق و 
امثال  از  ايراني  نابغه موسيقي  ماندگار چند صد 
ميرزاعبدالله و طاهرزاده، شهناز و محجوبي و صبا تا 
امثال حنانه و درويشي يا آهنگسازان كنوني نداريم. 
چه در فنوني مثل نوازندگي و بداهه نوازي و چه در 
تدوين مباني آهنگسازي ايراني. بله! موسيقي ايراني 
توفيق بسياري در بسط و گسترش اين حيطه ها 
داشته و هنوز از ظرفيت هاي كشف نشده بسياري 
برخوردار است ولي ما تلاشي در جهت راهبردي 
و  نكرده ايم  آن  كردن  هموار  و  مسير  اين  كردن 
و  ديم اند  محصول  تماما  موجود  شاخص هاي 
نظر  مورد  متعالي  جايگاه  آن  به  فردي  تلاش  با 
رسيده اند. من معتقدم از ميان هزاران پيش درآمد و 
رنگ و تصنيف و قطعه بي كلام و هزاران بداهه نوازي 
موجود و مطرح صد سال گذشته مي توان به حداقل 
دانش لازم در اين زمينه رسيد كه البته به همتي بس 
وسيع و برنامه يي اساسي نيازمند است. البته مي توان 
يكي دو قرني هم صبر كرد! تا هم شنونده شعورش 
بالا برود و هم خود موزيسين به اين فكر كند كه تا 
كي مي خواهد روي همين شش هشتم آهنگسازي 
كند. تلاش هايي شده ولي خب امثال عليزاده تسري 
پيدا نكردند و به ذهن مردم جاري نشدند. يعني مثلا 
وقتي عليزاده يك ريتم هفت ضربي مي زند مردم جا 
مي خورند و برايشان غريبه است حالا چه رسد به 

اينكه شما مثلا در 11 يا 9 تايي بداهه نوازي كنيد!
  برنامه آتي شما براي تسريع اين انتظار كشيدن 

چيست؟!
مداومت در انتشار آثاري همچون »زبعد ما« و 

»ياد باد«. 
 همچني��ن در تدري��س نوازندگ��ي ب��ا ارائ��ه 
پيش زمينه هاي��ي از الگوهاي جدي��دي كه مطرح 
كرده ام در تلاش��م كه فضا را براي تغييرات بطئي و 
بطني مناسب حال امروز فراهم كنم. باز كردن چشم 
و گوش نسل جوان نوازنده ها بر تكرارهاي بنيادي 
و ملال آور موسيقي دستگاهي )البته با رعايت تمام 
موازي��ن امنيتي – دس��تگاهي!( يك��ي از مهم ترين 
بحث هاي كلاس درس من اس��ت. اين مساله برايم 
تبديل به بلاي بزرگي شده، و مي رود كه در آينده يي 

نزديك ترتيب حلقم را بدهد!
  متوجه نمي شوم؟!

من واقعا براي حرف زدن آن هم به مدت سه 
ساعت سر كلاس ساخته نشده ام و هر از گاهي در 
اتمام اين كلاس ها صدايم كامل از بين مي رود و به 

قول بچه ها خروسك مي گيرم. 
 كدام كلاس را مي گوييد؟

مدتي است كه مستر كلاسي را تحت عنوان 
»مباني نوازندگي سنتور« در فرهنگسراي ارسباران 
برگزار كرده ام و با توجه به استقبال مناسبي كه شده 
انگيزه يي فراهم شده است تا در ادامه اين كلاس و 
پس از تعريف و تبيين مباني نوازندگي شاهد ارائه 
طرح هايي نو و خلاق براي چالش هاي موسيقي 
ايراني از جمله مسائل مربوط به تنوع در كل و ريتم 

و... باشيم. 
  اين كلاس كه تا اين حد براي شما مهم است 

چه تفاوتي با ديگر كلاس ها دارد؟
اين كلاس را شايد بتوان نخستين مستركلاس 
سنتور در ايران به حساب آورد كه در آن به جاي 
مسائل سليقه يي در تلاشيم با تبيين شاخص هاي 
به  برنامه يي مدون  اساس  بر  نوازندگي  گانه   24
كنيم.  حركت  شاخص ها  اين  تعريف  سمت 
در  مي توانيد  را  آن  فني  و مشخصات  اطلاعات 
 www. وب سايت شخصي اينجانب به آدرس

siamakaghaei. com  پيگيري كنيد.

موسيقي
موسيقي در سالي كه گذشت 

 90 سال  روز   365 در  موسيقي  ايسنا|اهالي 
روزهاي پرفراز و نشيبي را پشت سرگذاشتند؛ 
هنرمندي  درد  با  شدن  هم صدا  براي  گاهي 
سازهايشان را كوك كردند و گاهي براي فرهنگ 
ايراني افتخار آفريدند و در اين ميان عده يي هم با 

موسيقي و اهل زمين وداع كردند. 

بازيگراني كه خواننده شدند 
در سال 90 خبر رسيد كه بهرام رادان ، بازيگر 
نام آشناي سينما ، آلبوم موسيقي اش را به عنوان خواننده 
به نام »روي ديگر« روانه بازار موسيقي مي كند اما از 
سوي ديگر محمدرضا هدايتي بازيگر مجموعه »قهوه 
تلخ« هم اسفند ماه آلبوم پاپ »ماه مي خنده« را منتشر 
كرد. محمدرضا فروتن هم ديگر بازيگري است كه 
گفته مي شود، مشغول كار روي آلبومي است كه سال 

91 منتشر خواهد شد. 

مديراني كه آمدند و رفتند 
در ابتداي سال 90،  سيدمحمد ميرزماني از سوي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي حكم خود را براي 
مديريت دفتر موسيقي اين سازمان دريافت كرد و پس 
از سه سال دفتر موسيقي وزارت ارشاد، صاحب مدير 
شد. از سوي ديگر بابك رضايي، مديرعامل انجمن 
موسيقي، استعفاي خود را در همين سال اعلام كرد 
و به دنبال آن با وقفه يي كوتاه علي ترابي كه مدت ها 
سرپرستي دفتر موسيقي را برعهده داشت، به سمت 
مديرعاملي انجمن موسيقي ايران منصوب شد. نادر 
مرتضي پور هم بار ديگر به عنوان رهبر ثابت اركستر 

سمفونيك تهران انتخاب شد. 
حسين پارسايي، مديرعامل بنياد رودكي و مسعود 
پاكدل، مدير تالار وحدت هم استعفاي خود را در 
سال 90 ارائه كردند. و محمدرضا شجريان، استاد آواز 
ايران نيز در يكي از روزهاي سال 90 به عنوان رييس 

شوراي عالي خانه موسيقي برگزيده شد. 

هنرمنداني كه افتخار آفريدند 
نيمه اول سال جاري گروه آوازي تهران به رهبري 
ميلاد عمرانلو مقام دوم جشنواره seghizzi ايتاليا را 
كسب كرد و گروه »خنيا« نيز به سرپرستي پري ملكي 
به جشنواره »باسكرزبرن سويس« دعوت شد. گروه 
»آواي مهرباني« به سرپرستي سهيلا پورگرامي نيز رتبه  
دوم فستيوال موسيقي تاجيكستان را به دست آورد. 
همچنين نشان لياقت شوراي شهر سانفرانسيسكو 
به كيخسرو پورناظري اهدا شد و شهردار قونيه 
هم نشان مولانا را به جلال ذوالفنون هديه كرد. ثبت 
جهاني موسيقي مقامي شمال خراسان، ثبت ملي 
تنبورنوازي و مقام هاي سنتي آن و برگزاري روز 
جهاني »نبي انبان« در 21 مارس از ديگر رويدادهاي 
مهم و شيرين موسيقي امسال بود. اواخر آبان ماه 
هم خبر رسيد بالاترين نشان هنري تاجيكستان به 
آرش اميني، موسيقيدان ايراني اهدا شده است؛ البته 
خوانندگان پاپ نيز از اين قائده مستثنا نبودند به طوري 
كه سيروان خسروي در جدول هفتگي راديو هلندي 
»فانيكس« دو هفته  پي در پي مقام نخست را از آن خود 
كرد. همچنين اركسترهاي موسيقي آلمان و چند كشور 
ديگر سازهايشان را براي نواختن قطعات »عليرضا 
مشايخي« و تقدير از اين هنرمند مدرنيست ايراني 
در فستيوال موسيقي مدرن هامبورگ كوك كردند. 
پيمان ناصح پور و نوربرت آمرمان نيز 21 فروردين 
90 رباعيات خيام را در شهر مونستر آلمان با همراهي 

موسيقي ايراني به صحنه بردند. 

 گروه هايي كه براي نخستين بار
 به صحنه رفتند 

حسين عليزاده و شهرام ناظري با تشكيل گروه 
»دوستي« در سال 90 كنسرت هايي را در تهران و 
پاريس برگزار كردند و براي نخستين بار در سالن ميلاد 

نمايشگاه بين المللي تهران به صحنه رفتند. 
عباس لطيفي آهنگساز هم اركستر بزرگي را براي 

نواختن قطعات »ياني« در ايران تشكيل داد. 
فرهاد  رهبري  به  »مهرنوازان«  اركستر  تشكيل 
فخرالديني هم از ديگر رويدادهاي پرسروصداي 
امسال محسوب مي شود. آبان ماه نيز گروهي به نام 
»اينك« تاسيس شد  كه نخستين كنسرت خود را به 

خوانندگي سينا سرلك به صحنه بردند. 

 حاشيه هايي كه موسيقي را تحت تاثير
 قرار داد 

اعلام شد آهنگسازان براي ساخت موسيقي 
فيلم ها از دفتر موسيقي بايد مجوز بگيرند و از 
سوي ديگر خبر رسيد كه خوانندگان نبايد اشعار 
بود  آمده  بخوانند. در خبر ديگري هم  عاشقانه 
ارسلان كامكار، مايستر اركستر سمفونيك تهران، 
قانون  است.  شده  رد  ارشاد  گزينش  در  امسال 
جديد ديگري هم كه از سوي دفتر موسيقي وزارت 
ارشاد منتشر شده بود، از اين حكايت داشت كه 
ممنوع  پاپ  خوانندگان  براي  محيطي  تبليغات 
است. همين طور اخباري مبني بر اجراي صحنه يي 
ريچارد كلايدرمن- پيانيست آلماني- و كيتارو - 
هنرمند گيتاريست - در ايران منتشر شد،  اما اين دو 
هنرمند تا پايان سال هيچ اجرايي در ايران نداشتند. 
اركستر سمفونيك  تمرينات  نيز  ماه  آبان  هشتم 
رودكي با حضور رهبر مصري و نادر عباسي آغاز 
شد، اما اين كنسرت به دلايل نامعلومي لغو شد. 
همچنين امسال براي نخستين بار از سوي بخش 
خصوصي جشنواره  موسيقي كودك برگزار شد 
و دفتر موسيقي وعده داده است اين جشنواره سال 
آينده به طور رسمي برگزار خواهد شد. آشفتگي 
اركستر سمفونيك تهران و اجراهاي نه چندان موفق 
و مناسبتي آن در كنار فعاليت هاي رو به رشد اركستر 
ملي ايران نيز در حواشي موسيقي سال 90 چشمگير 
بود. از سوي ديگر در سال 90 به علت مشكل مالي 
خانواده بسطامي، بزرگداشت اين هنرمند برگزار 
نشد و در عين حال بنياد پرويز منصوري توسط 

شاگردان ارشد اين هنرمند تاسيس شد. 

  اهل موسيقي كه از دنيا رفتند 
خسرورحيميان )مايستر2 اركستر ملي ايران(، 
بنيادين  تئوري  كتاب  )مولف  منصوري   پرويز 
و  سيستان  )دونلي نواز  بلوچ  موسيقي(،  موسي 
بلوچستان(، ماشاءالله بامري )هنرمند عرصه موسيقي 
نواحي( و مجيد احمدي، از هنرمندان لرستان از جمله 

هنرمنداني بودند كه در سال 90 با آنها وداع كرديم.

به ويژه  سنتي  و  محلي  موسيقي  علاقه مندان 
آلبوم  انتشار  شاهد  كه  است  چندي  زاگرس نشينان 
تازه يي به نام  »ايل بانگ« از »علي اكبر شكارچي« نوازنده 
كمانچه و رديف دان موسيقي سنتي هستند.  علي اكبر 
شكارچي در اين آلبوم سعي در تطبيق ترانه هاي لري 
و بختياري در قالب رديف موسيقي ايراني داشته و 
ارزيابي  به  را  بستري جديد علاقه مندان  با گستردن 
ظرفيت هاي موسيقي محلي و بررسي تاثير پذيري متقابل 
موسيقي رسمي و محلي فرا مي خواند. عضو سابق 
گروه هاي عارف و شيدا انگيزه هاي تدوين اين آلبوم 
را اين گونه تشريح مي كند كه »ايل بانگ« انطباق بانگ 
و آوازهاي مردمان ايلات لر و بختياري است با دستگاه 
راست پنجگاه، با اين هدف كه پرده از راز نهان ماندن 
نهفته در گوشه ها برداشته شود چرا كه  انديشه هاي 
شك ندارم مانند ترانه هاي محلي هر يك از گوشه ها 
داراي كاركرد معين بوده و براي هدفي معين خلق 
شده اند. ساخت و اجراي »ايل  بانگ« داراي دو نگاه 
است؛ نگاه اول چيدمان و رديف كردن ترانه هاي محلي 
در سيستم دستگاهي و نگاه دوم، جدا كردن گوشه هاي 
دستگاه راست پنجگاه از سيستم دستگاهي تا شايد 
بهتر انديشه هاي پنهان خود را عيان سازند. نمي خواهم 
بگويم سيستم دستگاهي دست و بال پرواز انديشه هاي 
نهفته در گوشه ها را بسته است، بلكه اين اجرا راهي است 
براي تجربه عملي؛ اول رديف كردن ترانه هاي محلي در 
يك دستگاه و دوم درهم ريزي گوشه هاي يك دستگاه، 
درست مانند ترانه هاي محلي كه پراكنده اجرا مي شوند، 
به بيان ديگر بازگشت به سيستم مقامي كه قبل از سيستم 
نتيجه  است.  مي شده  اجرا  ايران  موسيقي  دستگاهي 

حاصل از اين تطابق اين است كه: 
٭گردش ملودي تك تك گوشه هاي رديف كه از تركيب 

يك يا چند دانگ شكل مي گيرد. 
٭ ترانه هاي محلي لرستان و بختياري هم به همان شكل 

از يك يا چند دانگ شكل مي گيرد. 
در  آمد،  خواهد  ترانه ها  شرح  در  كه  همان طور  ٭ 
تركيب بندي  بر  علاوه  بختياري  و  لري  ترانه هاي 
دانگ هاي تشكيل دهنده رديف، تركيب بندي هاي بكر و 
جديد مشاهده مي شود كه نظيرشان را فقط در موسيقي 

اهل حق اطراف نورآباد كرمانشاه مي توان شنيد. 
٭ بيان انديشه در گوشه هاي رديف نهفته و پنهان است 
ولي در موسيقي محلي انديشه و كاركردشان در عين 

سادگي بسيار صريح و عيان است.«
علي اكبر شكارچي در ششمين دهه زندگي خود و پس 
از سال ها تدريس در دانشكده هاي موسيقي، تدريس 
عبدالله  ميرزا  روايت  به  دستگاهي  موسيقي  رديف 
فراهاني و انتشار چندين آلبوم همچون  »موسيقي خلق 
لر«، »كوهسار«، »قطعاتي از موسيقي لري«،  »بيست 
ترانه كهن لري«، »بهار باد«،  »عاشقانه« و برگزاري 
مختلف جهان،  در كشورهاي  مختلف  كنسرت هاي 
خود  محلي  موسيقي  از  را  تاثير  بيشترين  همچنان 
مي پذيرد. و به قول خودش با وجود اينكه بر موسيقي 
سنتي ايران مانند زبان مادري مسلط است، ولي تنها 
موسيقي لري و بختياري است كه در شادي و دلتنگي ها 
پناهگاه روح و روان اوست. او بر اين باور است كه شايد 
اگر موسيقي محلي نبود، تا به اين حد شيفته موسيقي 
سنتي نمي شد و اگر موسيقي سنتي نبود نمي توانست 

جان شيفته اش را با زلال موسيقي محلي سيراب كند. 
 او به كساني كه با موسيقي شهري آميخته اند، توصيه 
مي كند از موسيقي محلي غافل نمانند، و آنان را كه 
در موسيقي محلي قوم خود استادند، براي رشد و فهم 
عميق تر آن به بهره بردن از موسيقي سنتي فرا مي خواند. 
علي اكبر شكارچي در توضيح پيوستگي موسيقي لرستان 
و بختياري به عنوان يك موسيقيدان و آگاه از اشعار محلي 
بر اين باور است كه اين دو قوم داراي چنان ريشه هاي 
مشترك شعر و موسيقي هستند و چنان از نظر گردش 
ملودي، مايه هاي مختلف و ريتم هاي گوناگون درهم 
آميخته اند و يكديگر را كامل مي كنند كه نظيرش را كمتر 
در موسيقي ساير اقوام مي توان يافت. با استخراج ريتم، 
پرده بندي هاي متنوع موسيقي لري و بختياري مشاهده 
مي شود كه موسيقي اين اقوام علاوه بر دارا بودن كليه 
داراي  دستگاهي،  موسيقي  تشكيل دهنده  دانگ هاي 
تركيب بندي دانگ هاي منحصر به فرد است كه همه اين 
تنوع و غناي ريتم و ملودي به قول گلينكا، موسيقيدان 
برجسته روسي، حاكي از ديرينگي و برجستگي تمدن 
اين اقوام در دامنه هاي زاگرس است.  او در بيان راز 
ماندگاري گوشه ها در سيستم دستگاهي موسيقي ايراني 
معتقد است: »من بر اين باورم كه رديف هاي دستگاهي با 
تنوع و پيچيدگي فراواني كه دارند محال است بدون دارا 
بودن كاركرد معين در طول تاريخ دوام آورند. بي شك 
راز ماندگاري آنان را انديشه پنهان در دل گوشه ها مي دانم 

كه شايد تنها كساني كه سال ها با رديف آميخته باشند، 
بتوانند به رمز و راز آنان دست پيدا كنند. هميشه در اين 
انديشه بوده ام كه چگونه است موسيقي محلي اقوام 
مختلف كه بي ترديد سرچشمه رديف هاي دستگاهي 
است، در عين سادگي و مختصر بودن شان جاذبه و 
اثربخشي بيشتري از گوشه هاي رديف دارند.« علي اكبر 
شكارچي صراحت لهجه و شفافيت در بيان انديشه را 
مشخص ترين ويژگي موسيقي محلي مي داند در صورتي 
كه دست يافتن به انديشه پنهان در گوشه هاي موسيقي 
دستگاهي نيازمند كشف است. به بهانه انتشار آلبوم »ايل 

بانگ« گفت وگويي با وي انجام شده كه در پي مي آيد.

 آنچنان  كه از بروشور تدوين شده براي آلبوم »ايل بانگ« 
برمي آيد، اين آلبوم درصدد انطباق موسيقي دستگاهي 
و موسيقي لرستان و بختياري برآمده و در مقايسه با آلبوم  
»عاشقانه« اين بار نيز شاهد يك كار پژوهشي در حوزه 
موسيقي رديفي هستيم. با اين تفاوت اين بار موسيقي 
زاگرس نشينان مركزي را شما دانگ به دانگ مورد واكاوي 
قرار داده ايد. در آلبوم »ايل بانگ« بعضا قطعاتي انتخاب 
شده كه در آلبوم هاي قبلي شما همچون  »قطعاتي از 
موسيقي لري« و  »بهار باد« نيز مورد توجه بوده است. با اين 
وجود چه ضرورتي براي تجزيه دانگ به دانگ اين قطعات 

احساس شده است؟
همان گونه كه در نوار عاشقانه شرح داده ام. گفته ام پرده بندي 
راست پنجگاهي كه درجه سومش كمتر است، به وفور در 

موسيقي لري بختياري وجود دارد. 
اما در آن آلبوم به اجراي ملودي ها 
دقت شود،  اگر خوب  نپرداخته ام. 
مي بينيد كه در آن آلبوم اين اجرا ها به 
اين شكل نيست. در آلبوم عاشقانه 
فقط به گوشه هاي رديف دستگاهي 
شكسته،  نيريز،  گوشه هاي  مانند 
قطار، قراعي، رهاب مسيحي و شاه 
خطايي پرداخته شده و ذكر شده كه 
اين گوشه ها پرده بندي در دستگاه 
درآمد  آنها  توقف  اما  دارند  شور 
كه  مي كند  القا  را  راست پنجگاهي 
فقط  است.  كمتر  سومش  درجه 
اين  در  حالا  كرده ام.  اشاره  اين  به 
آلبوم جديد به موسيقي هاي محلي 
پرداخته شده كه سرچشمه برخي از 
گوشه هاي رديف هستند. به گمان 
گوشه هاي  تمام  اصلي  ريشه  من 
موسيقي دستگاهي ايراني، موسيقي 
بومي سراسر ايران است. اين بخش 
اجرا كردم،  ملودي هايي كه من  از 
عمدتا در موسيقي لري و بختياري 
ديده ام. به همين خاطر اگر دقت كرده 
باشيد، مي بينيد كه موسيقي سنتي به 
صورت مركب نوازي يا مركب خواني 

اجرا مي شود. اين پرده بندي ها هم معرفي مي شود و چيدمان 
آنها نيز به همين شكل كلاسيكش اجرا مي شود. اما اينكه 
نمونه هاي اين گوشه ها در كجاي موسيقي بومي اجرا شده را 
نمي توان ديد. بعضي از اساتيد بعضا يك ملودي را دارند مي زنند 
و بعد موسيقي محلي را مي گيرند و روي آن شروع مي كنند به 
بداهه  نوازي يا آهنگسازي و روي آن كار مي كنند. من ريشه هايي 
را ديدم كه خيلي ملموس ترند و خيلي حقانيت دارند و خيلي 
هويت مشخصي دارند، گفتم بيايم و ببينم كه اينها چه ويژگي اي 
دارند كه در واقع از موسيقي سنتي دور افتاده اند. به همين خاطر 
رفتم و رجوع كردم كه ببينم اينها چه فواصلي را پشت سر هم 
چيده اند كه توانسته اند چنين مايه يي را به وجود بياورند. اشاره 
كرده ام كه هر يك از گوشه ها از يك فاصله چهارم يا دو تا فاصله 
چهارم كه يك دانگ به آن مي گويند، مي بينيد كه يك ملودي 
آن مثلا در درآمد همين دستگاه راست پنجگاه، راست و دو تا 
از گام هايي كه در راست پنجگاه هست شكل مي گيرد و تمام 
مي شود. يا در گوشه »نيريز« مي بينيد كه با دو تا دانگ يا سه تا 
دانگ كه پشت سر هم قرار مي گيرند، جمله بندي اش تمام 
مي شود. نمونه هايي را از موسيقي محلي آورده ام كه ببينم با چند 

دانگ و تركيب چه دانگ هايي تمام مي شوند. 
  چه نمونه هايي در موسيقي محلي پيدا كرديد؟

در موسيقي محلي به طور مثال در »شاهنامه خواني« يا »سر 
صيادي« يك دانگ چهارگاه با يك دانگ ماهور كه سومش 
كمتر است با يك دانگ شور پشت سر هم قرار گرفته اند. 
همچنين تركيب دانگ هايي را در موسيقي سنتي خودمان 
نمي بينيم. من مشابه آنها را رفتم زدم. مثلا خود درآمد راست 
را زدم. زنگ شتر را زدم. نيريز را زدم. نغمه را زدم. توجه كردم 
ببينم آنها با چه دانگ هايي تمام شده اند. مثلا سنگين سماع 
را زدم ببينم با چه دانگ هايي تركيب شده، تمام شده و شكل 

مي گيرند. اينها با همديگر انطباق دارند. اينكه چه ضرورتي 
داشته من دست به چنين كاري زده ام، ضرورت عمده اش هم 
دلبستگي من به اين موسيقي محلي است و هم اهميتي كه اين 

موسيقي محلي دارد. 
 شما به عنوان يكي از چهره هاي شاخص موسيقي سنتي 
چرا تا اين حد به سمت موسيقي محلي رفتيد و سال هاست 
سنتي  موسيقي  در  فعاليت هايتان  همپاي  زمينه  اين  در 

كندوكاو مي كنيد؟ 
 »بلابارتوك« در يكي از سخنراني هايش كه درباره موسيقي 
محلي صحبت مي كند، مي گويد: با وجود كوتاه بودن و مختصر 
بودن اين ملودي ها، ارزشمندي شان هيچ گاه كمتر از فوگ هاي 
»باخ« نيست. در دنيا تا اين اندازه براي اين ملودي ها ارزش 
قائل هستند و من خودم ديده ام بيان انديشه كه در اين ملودي ها 
هست، خيلي صريح تر، روشن تر و شفاف تر از موسيقي سنتي 
است. در موسيقي سنتي اين انديشه ها پنهان است، نهفته است. 
بايد كشف كني يا يك كسي به اين برسد و بتواند حرفي را بزند. 
ولي در موسيقي محلي به صراحت اگر سوگ هست، سوگ 
را نشان مي دهد. اگر موسيقي كار هست، ريتمش، شعرش و 
ملودي اش با آن منطبق است. اگر موسيقي شاديانه است 
همين طور. اگر موسيقي عاشقانه است، همين طور. تمام اينها 
عيان نشان داده مي شود. در كنار هم قرار دادن دانگ هاي مشابه 
در موسيقي محلي و موسيقي سنتي، نشان مي دهد موسيقي 
محلي با وجود مختصر بودنش هيچ كاستي اي نسبت به 

موسيقي سنتي ندارد. 
در طول تاريخ ، موسيقي محلي به عنوان بخشي از فرهنگ 
عامه در حاشيه قرار داشته و در مقابل، موسيقي رسمي غالب 
بوده است. پس از انقلاب است كه به 
مرور نام هنرمندان محلي و به ويژه 
موسيقيدانان محلي مطرح مي شود. 
و در واقع در يك جاهايي مي بينيد 
موسيقي  از  بيشتر  را  خودش  كه 
سنتي نشان مي دهد، حتي پروژه هاي 
فراواني را براي ثبت و ضبط موسيقي 
محلي به كار مي گيرند. بنا بر اين 
دارد،  محلي  موسيقي  كه  اهميتي 
مطرح  كه  نيست  بد  من  گمان  به 
شود و در دوره يي كه مجال آن پيدا 
سنتي  موسيقي  كنار  در  مي شود 
يا رسمي، موسيقي عامه مردم كه 
اين  دارد،  ريشه هاي محلي  عمدتا 
موسيقي هم نشان و تطبيق داده شود. 
ضرورت عمده ارائه اين آلبوم اينكه 
اينكه  ضمن  شوند.  مقايسه  اينها 
مي خواستم اين كار به عنوان يك 
باشد.  هم  شنيدني  پژوهشي،  كار 
درآمد  از  گوشه  يك  كه  آنجايي 
راست پنجگاه را دارم معرفي مي كنم، 
در موسيقي محلي هم نمونه اش را 
بگذارم. ضمن اينكه قصدي نداشتم 
كه موسيقي آوازي را در رديف سنتي 
ارائه بدهم بلكه رديف هاي  سازي 
را اجرا كرده ام و در كنارش موسيقي محلي كه هم خانواده و 
هم دانگ هستند را ارائه دادم و اجرا كردم و خواندم تا قابل 
شنيدن باشد. هم از نظر شعر و هم از نظر بيان انديشه، شنونده 
با چنين گنجينه يي كه در موسيقي محلي است آشنا شود. وگرنه 
ضرورت آن، چيز ديگري نيست. مگر اينكه برخي بخواهند 
آن را نفي كنند يا اينكه برخي با شنيدن آن اهميت آن را بيشتر از 

آن چيزي كه من به آن دست پيدا كرده ام، دريابند. 
  در آلبوم »بهار باد« شعر و موسيقي لرستان از كنشگري 
روايت  زندگي ساز  و  زايا  مفاهيمي  طبيعي  پديده  يك 
مي كند. به ويژه در توضيح باد بهاري كه با خودش زندگي 
مي آورد، رويكرد قبلي شما بيان يك روايت از فضاي شعر 
و ادب و موسيقي لرستان بوده اما اكنون با اجرا، تجزيه و 
»ايل  بانگ«، شما عرصه  آلبوم  در  قطعات  اين  تحليل 
جديدي را براي موسيقيدان هاي ساير نقاط كشور فراهم 
ساخته ايد تا در صورت تسلط بر رديف هاي سنتي نگاه 
تازه يي به موسيقي لرستان يا قوم خود داشته باشند. انتظار 

چه برخوردي از سوي آنان با اين آلبوم داريد؟ 
در آلبوم »بهار باد« شعري بود كه توصيف شده بود و آقاي 
رحمانپور از قبل طرحي روي آن ريخته بودند و اجرا هم كرده 
بودند. ولي من ديدم كه اين شعر، يك شعر خيلي توصيفي 
است. به همين خاطر سعي كردم بهار باد كه باد بهاري است كه 
از نيمه هاي دوم اسفند تا نيمه هاي اول فروردين وزيده مي شود 
و بند برف و يخ را از پاي گل و گياه باز مي كند، را كاملا توصيف 
كنم. در اين سي دي هم يكسري ملودي ها اجرا شده اند كه 
عمدتا توصيفي اند. و يك شعري كه در جاي جاي اين آلبوم 
چه به صورت باكلام و چه به صورت بي كلام تكرار مي شود، 

اينچنين است كه: 
اي خدا ار اخبار داري بدس باد بيارس 

مدس و بارون بهاري جايي ببارس 
 )ترجمه: خداي را اگر پيغام يا خبري داري، بده باد 

بياردش، زنهار به باران بهاري مده كه جايي بباردش( 
خيلي از ملودي هايي كه در اين سي دي 72 دقيقه يي به 
صورت فشرده آمده، جاي آن را دارد كه به صورت توصيفي 
روي آنها كار شود. به گمانم اگر اين آلبوم مورد پسند واقع 
شود و اگر انگيزه يي در آهنگسازان و موسيقيدانان مناطق 
مختلف ايران به وجود بياورد، شايد با نگاه جديدي به موسيقي 
محلي بتوانند به ظرفيت و توانايي بيشتري از موسيقي محلي 
خودشان دست يابند؛ اينكه اين موسيقي ها چه ظرفي دارند 

و چگونه مي توان اينها را بسط و گسترش داد و غني تر كرد. 
  يعني موجب يك فعاليت مشابه شود... 

 منجر به يك فعاليت مشابه شود يا هر كس متناسب 
چون  دهد،  انجام  را  كار  اين  خودش  محلي  موسيقي  با 
مي كنيم،  طرحش  داريم  ما  اينكه  بر  علاوه  موسيقي  اين 
تلاش مي كنيم بر آنها چيزي بيفزاييم و در عين حال با دقت 
تمام مراقبت كنيم كه مبادا به اصل آنها لطمه وارد كنيم. بايد 
با وسواس دقيقي اين كار صورت بگيرد و ملودي ها بايد به 
گونه يي ساخته، پرداخته و بسط داده شوند كه هماهنگي 
حداكثري را ايجاد كند. درباره آلبوم »كوهسار« يكي از منتقدان 
نوشته بود اين ملودي ها آنقدر به هم نزديك است كه به راحتي 
نمي توان گفت كدام يك اصلي بوده و كدام يك اضافه شده 
است. از اين منظر اين آلبوم مي تواند به غني تر كردن، تطبيق 
و معرفي موسيقي محلي و سنتي نيز كمك بيشتري كند. به 
نظرم چنين كاري بايد انجام شود. اميدوارم اين آلبوم از نظر 
زيبايي شناسي، ذوق و سليقه در غني تر كردن موسيقي محلي 

توفيقي داشته باشد. 
 تاكنون تصور بر اين بوده است كه فضاي غالب در 
موسيقي لرستان بر محور پرده هاي دستگاه ماهور و بيشتر 
موسيقي بختياري منطبق بر دستگاه شور و آواز دشتي 
است. با آمدن »ايل بانگ« و شرح و تفسير هاي ارائه شده 
آيا مي توان راست پنجگاه را به عنوان بستر اصلي موسيقي 

لرستان تصور كرد؟ 
 در تجزيه و تحليل آلبوم »بيست ترانه كهن لري« چهار نوع 
پرده بندي در موسيقي لرستان استخراج كرده ام. كه همه اينها با 
وجود اينكه ماهور و راست پنجگاه را القا مي كنند، اما مي بينيم 
كه در مايه مثلا ماهور Re برخي نت ها فاصله سوم شان فا »ديز« 
است برخي فا »سري« است. بعضي فا »سري« منهاست. برخي 
فا »بكار« مي شود و »مي« آن »كرن« مي شود. به گمانم هر چه 
به مناطق شهرنشيني نزديك تر شويم، در جايي كه ارتباط 
بيشتري با شهر و موسيقي شهري و دستگاهي دارند، عمدتا 
فاصله سومش كامل تر است و بر پرده بندي ماهور منطبق تر 
است و در مقابل هر چه از مناطق شهري دور تر شويم و به 
مناطق بكر عشايرنشين نزديك تر شويم، مي بينيم كه فاصله 
سوم كمتر مي شود و از ماهور فاصله مي گيرد و به پرده بندي 
شور نزديك تر مي شود. منتها پرده بندي شوري است كه روي 
درجه هفتم شور مي ايستد نه روي درجه اول شور. همان طور 
كه گوشه »نيريز« پرده بندي شور مثلا »لا« را دارد اما روي »لا« 
نمي ايستد بلكه روي نت »سل« مي ايستد. بنابر اين، اين يك 
ويژگي موسيقي محلي و سنتي ايراني است. مشابه اين شرايط 
گوشه هاي  »قطار« و  »قراعي« را مي توان نام برد. آواز افشاري 
كه در قديم اجرا مي كردند، »نيريز« و »شكسته« نمونه هاي 
خيلي خوبي براي آن است كه پرده بندي شور را دارند اما روي 

راست پنجگاه مي ايستند. 
 آيا شهري شدن موسيقي محلي و فاصله گرفتن از 

پرده بندي هاي بكر، آنها را آسيب پذير نمي كند؟
جلوي اين جريان را نمي شود گرفت، چون موسيقي مرز 
ندارد. حدود ندارد. عبور مي كند. مثل نسيم از هر ذوق و گوش 
شنيداري عبور مي كند و به طور طبيعي هر كس مي شنود، 
تحت تاثير قرار مي گيرد يا تاثير مي گذارد. با اين وجود من 
قطعا مي دانم كه موسيقيدان هاي علاقه مندي با يك نيروي 
تعريف نشده سعي در حفظ اصالت موسيقي بكر محلي دارند. 
موسيقيدان ها بايد مراقبت بيشتري كنند. در عين حال موسيقي 
محلي از بين رفتني نيست، چون نوع معيشت انسان خود به 
خود نوعي از پرده بندي هاي زندگي ساز در ملودي هاي محلي 

با كاركردهاي ماندني را حفظ خواهند كرد.
 همچنان كه در موسيقي سنتي نيز برخي گوشه ها پس از 
قرن ها به دليل نوع كاركرد و هدف ويژه خود، در حافظه مردم 
ما ماندگار شده اند. به گمان من اين همه پرده بندي كه در رديف 
نيز وجود دارد، ريشه در نوع كاركردها و اهداف خاص آنها در 
جامعه ما دارد. ورود و جابه جايي اقوام و قوميت هاي مختلف 
به سرزمين ما موجب پديد آمدن گوشه هاي خاصي شده اند. 
مثلا ما گوشه »راك كشمير« را داريم كه امروز خطه يي مرزي 
ميان پاكستان و هندوستان است. يا خيلي از گوشه هايي كه نام 
مناطق مختلف را بر خود دارند. يا گوشه  »نصيرخواني« يا مثلا 
گوشه »فيلي« در رديف كه نام يكي از طوايف بختياري است. 
اين است كه نمي توان جلوي تغيير و تحول را گرفت. منتها 
هر قدر كه با آگاهي، هوشياري و خلاقيت توام باشد، پرثمرتر 

خواهد بود. 

  مسعودرضا طاهري

بخش پاياني  امير بهاري

 جستاري در موسيقي محلي
 و تاثير آن بر موسيقي دستگاهي

گفت وگو با علي اكبر شكارچي به بهانه انتشار  »ايل بانگ«

ريشه اصلي تمام 
گوشه هاي موسيقي 
دستگاهي ايراني، موسيقي 

بومي سراسر ايران است. اين 
بخش از ملودي هايي كه من 

اجرا كردم، عمدتا در موسيقي 
لري و بختياري ديده ام. به 
همين خاطر اگر دقت كرده 

باشيد، مي بينيد كه موسيقي 
 سنتي به صورت مركب نوازي 

يا مركب خواني اجرا مي شود




